
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 دانشگاه آزاد اسلامي

 واحد تهران مرکزی

 دانشکده ادبیات و علوم انساني ، گروه فلسفه 

 (  M.A) پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد 

  فلسفه غرب  : گرایش

 : عنوان 

 نفس و جاودانگي از ديدگاه افلوطین و ابن سینا

 : استاد راهنما 

   دكتر محمد اكوان

 : استاد مشاور 

  رضا داوري اردكانيدكتر 

 : پژوهشگر 

 سیده فاطمه پزشکي اردكاني

 0931 زمستان



 

 :تقدیم به

 پدر و مادرعزیزم                                   



 

 :تشکر و قدرداني
ي از اساتید راهنما جناب آقاي دكتر محمّد اكوان و مشاور جناب آقاي دكتر رضا داورلازم مي دانم 

به خاطر همچنین از سركار خانم دكتر مريم ثقفي  .تشکر و قدرداني كنمبه خاطر زحماتشان اردكاني 

 .راهنمائي شان سپاسگذارم

 



 الف

 تعهد نامه اصالت پايان نامه كارشناسي ارشد

دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد نا پیوسته  به شماره   سیده فاطمه پزشکي اينجانب             

از پايان نامه خود تحت عنوان 91/00/31كه در تاريخ  غرب –فلسفه در رشته  551081088دانشجويي

 نفس و جاودانگي از ديدگاه افلوطین و ابن سینا :

 :دفاع نموده ام بدينوسیله متعهد مي شوم  عاليو درجه  8/03با كسب نمره 

وده و در مواردي كه از اين پايان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط  اينجانب  ب -0 

استفاده نموده ام ، ... ( اعم از پايان نامه ، كتاب ، مقاله و ) دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران 

مطابق ضوابط و رويه هاي موجود ، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را  در فهرست ذكر 

 .و درج كرده ام 

در ساير ( هم سطح ، پايین تر يا بالاتر ) یچ مدرک تحصیلي اين پايان نامه قبلاً براي دريافت ه -2

 .دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است 

چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ، قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ كتاب ، ثبت  -9

واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ  از اين پايان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشي... اختراع و 

 .نمايم 

چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشي از آن را بپذيرم و واحد  -0

دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک 

 .تحصیلي ام هیچگونه ادعايي نخواهم داشت 

                                     

: نام و نام خانوادگي   

 :تاريخ و امضاء                                                                                

 



 الف

 بسمه تعالي

 

 03/11/03:درتاریخ 

                          سیده فاطمه پزشکي اردکاني خانم  /دانشجوی کارشناسي ارشد آقا

                   نوزده ونیم بحروف         5/10از پایان نامه خود دفاع نموده وبا نمره      

 .مورد تصویب قرار گرفت           عاليو   با درجه       

 

 امضاء استاد راهنما

 



 الف

 

 فهرست مطالب

 صفحه          عنوان

 0                                 چکیده

 2            كلیات: فصل اول 

 9            بیان مسئله 0-0

 9           هدف هاي تحقیق 0-2

 9         اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن 0-9

 0          سوالات و فرضیه هاي تحقیق 0-0

 0            مدل تحقیق 0-8

  0        عملیاتي متغیرها و واژه هاي كلیديتعاريف  0-0

 0            روش تحقیق 0-8

 0            قلمرو تحقیق 0-5

 8        نفس و جاودانگي از نظر افلوطین:  فصل دوم

 0            معناي نفس     2-0

 3           تعريف و ماهیت نفس     2-2

 09            جوهريت نفس     2-9

21            وحدت نفس     2-0

 20           حدوث و قدم نفس     2-8

 28            بساطت نفس     2-0

 23            تجرد نفس     2-8



 ب

 92             صدور نفس     2-5

 90           بقاء و جاودانگي نفس     2-3

 00         نفس و جاودانگي از نظر ابن سینا: فصل سوم 

 08            معناي نفس     9-0

 80           تعريف و ماهیت نفس     9-2

 80            جوهريت نفس     9-9

 50            وحدت نفس     9-0

 50           حدوث و قدم نفس     9-8

 30            بساطت نفس     9-0

 30            تجرد نفس     9-8

 010            نفسصدور     9-5

 018           بقاء و جاودانگي نفس     9-3

 098تفاوت ها                      ها ومقايسه و نتیجه گیري، شباهت : فصل چهارم 

 080            عفهرست مناب

089           لیسيده انگیچک



1 
 

 : چکیده

ابن سینا را در مورد نفس و جاودانگي آن روشن  ش هدف اين بوده كه نظر افلوطین واين پژوه در

حد است كه از آن آمده جوهري لطیف و واعقل و از آن نفس به وجود ،نظر افلوطین از واحد به .كنیم

نفس هاي متعدد به وجود مي آيد ولي وحدتش را حفظ مي كند و در حال شدن است و نفس در 

او و نفوس ديگر جدائي مي افتد  ارتباط يافتن با جسم میان ذات از نفوس ديگر جدا نیست و با عالم

شان ابدي است همه نفوس فردي سرانجام به آن عالم معقول بر مي گردند و چون اصل و منشاء  و

ابن سینا عقول و  ناپذيرند و حتي نفوس شرير سرانجام به آن عالم باز خواهند گشت و به نظر فنا

يک جوهر عقلاني است و از اين جواهر  او الوجود صادر شده اند و معلول اول از مجردات از واجب

دند و نفس از عقل فعال ود آمو صور مادي به وج آن ماده ديگر پديد آمده تا عقل دهم كه از عقلاني

آمده و جوهري بسیط و قائم به ذات خود است و كمال اول براي جسم طبیعي آلي است و پديد 

حدوث بدني كه شايستگي به  است و آن حادث شده با فنا ناپذير نفس وابسته به جسم نبوده است و

نسان به لذت و رنج ابدي و در مورد نفوس به معاد روحاني قائل شده كه روح ا ار بردن آن را داردك

 .مي رسد

 

 

 

 

 



2 
 

 

 فصل اول

 کلیات
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 : بیان مسئله  1_1

                                                                                                                                              وف نفس چیست و چه اختلا ود كه ببینیم نظر افلوطین در بابمسئله اين طور شروع مي ش

با چه نظري و از طريق چه منابعي نظر     ن و ارسطو دارد و فیلسوفان اسلاميمشابهتي با نظر افلاطو

ور كل در فلسفه و افلوطین را اخذ كردند و مي خواهیم اهمیت مسئله نفس و جاويداني اش را به ط

 .به خصوص در فلسفه اسلامي مطرح كنیم

 ه يکي از اصول اعتقادي اسلاماسلامي اين امکان را داد كه بتوانند ب فیلسوفان نظريه جاوداني نفس به

اثبات معاد جسماني  البته ابن سینا به اصل معاد را برهاني كنند بکوشند وجه عقلي ببخشند يعني

ملاصدرا با توجه و رجوع به نظر افلوطین و بر اساس حركت جوهري به نحوي معاد  نپرداخت اماّ

 .اثبات كرد جسماني را

اكنون پرسش اصلي اين است كه آيا افلوطین در اثبات جاودانگي نفس موفق بوده و ابن سینا در اين 

آن اختلافات  ،ت و اگر دو فیلسوف اختلافي دارندمسئله تا چه اندازه از نظر افلوطین متأثر بوده اس

 چیست و آيا مي توان نظر يکي را بر ديگري مرجح دانست؟

 :حقیق هدفهای ت 1-2

نفس است و سپس بررسي میزان  هدف هائي كه از اين تحقیق داشتم ابتدا نشان دادن اهمیت بحث

 .يوناني بر فلسفه اسلامي و اينکه نشان دادن اين بحث با تفکر امروز چه مناسبتي داردتأثیر فیلسوفان 
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 :اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن  1-3

يکي از جهت : اين مسئله از چند جهت اهمیت دارده داشته ام و اينکه به تحقیق در اين موضوع علاق

در تاريخ فلسفه اسلامي كمتر مسئله اي به . اعتقاد مردمان به معاد و از جهت تاريخي هم اهمیت دارد

اندازه مسئله نفس مورد اعتنا بوده است علاوه بر اين كه فیلسوفان در آثار خود به تفصیل از نفس 

توان  بعضي فیلسوفان آثار مستقلي در باب نفس و معاد نوشتند به عنوان نمونه مي بحث كردند و

 .رساله اضحويه ابن سینا را ذكر كرد

  سوالات و فرضیه های تحقیق 1-4
 آيا ابن سینا از نظر فیلسوفان يوناني پیروي كرده است ؟.0

 انست؟آيا مي توان نظر ابن سینا در باب نفس را اجتهادي و استقلالي د. 2

حال فرض اين است فیلسوفان اسلامي از جمله ابن سینا در بحث نفس گرچه از فیلسوفان يوناني 

 .متأثر بوده اند امّا خود به تحقیق مستقل پرداختند

 مدل تحقیق 5_1

 كتابخانه اي  

 عاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی ت 1-6

، مناسبت نفس و فنا و بقاء نفس ، حدوث نفس،{ ه ، نفوس نباتي ، حیواني ، انسانينفس ناطق}نفس

 .بدن

 روش تحقیق 7 -1 

 استدلالي و برهاني 

 قلمرو تحقیق  1-8

 اين پژوهش بر مبناي اصل نسبت و ارتباط آدمي با عالم بالا و برخورداري او از عقل مفارق انجام 

 .مي شود
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 فصل دوم

 افلوطیناز نظر نفس وجاودانگی
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 معنای نفس 1 _2

در نگاه اول بايستي معناي آن را دانسته و تعريف كنیم و بديهي است براي بحث درباره هرموضوعي 

با توجه به فیلسوفان  .سپس درباره ماهیتش به بحث بپردازيمر واقع تصوري از آن داشته باشیم و د

 .نه اي خاص تعريف و تبیین مي كنندنفس را به گو ،اصول و روش فلسفي خود

ق شده دلالت مي كند تا علت يا وسیله حیات در معناي اولیه خود بر موجودي كه خل(( نفس))واژه 

يعني (( شخصیت))ا ي(( خود))بر  ي انسان باشد و نفس به معناي اعم،جسماني يا فعالیت هاي روان

 در چارچوب نگرش .اساسي ماهیت انسان و بنیاد پیوسته و خود آگاه شخص دلالت مي كند بر مبدأ

ت گرفته و اصل نفس در تلفي از مفهوم نفس صورتحلیل هاي مخ مابعدالطبیعي فیلسوفان و حکیمان،

 .  جايگاه مهمي دارد ،تاريخ تفکر

يونان هنگامي كه لفظ نفس را به كار مي بريم معني ارسطويي آن را به ذهن ما مي آورد  در فلسفه

( فعلیت تام)نفس كمال اول : تعريف كرده است نفس را اين چنین ،همانطور كه به ياد داريم ارسطو

 سم طبیعي كه داراي حیات بالقوه است يا به عبارتي كمال اول براي جسم زنده است و ارسطوبراي ج

ل ثاني يا كما ،ا به كار رفتن قواي نفسامّ و از آن مفارقت ناپذير مي دانست، نفس را كمال آن جسم

 (98 ،0958 ، داودي و 989 ،0ج ،0955 ، كاپلستون) .فعل اكمل آن است

حقیقت شخص انسان و جان، روان، خون، تن،: متعدد دارد كه از آن جمله يمعان در لغت(( نفس))

ارائه شده معناي اصطلاحي به خود گرفته و از آن تعابیر مختلفي  ،اين واژه در فلسفه .مي باشد شي

 .خواهد آمد(( حقیقت نفس))زير عنوان  ،((نفس))پس از اثبات وجود  ،است كه بیان تفصیلي آن
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افلاطون و  .در مورد نفس مي پردازيم كه به نظر افلاطون و رواقیون نزديک است حال به نظر افلوطین

نفسي كه مدّبر عالم محسوس يا عالم شهادت است و براي افراد  ،رواقیون به نفس عالم معتقد بودند

نفوس جزئي يا فردي قائل بودند و افلوطین هم به نفس كلي و هم به نفوس فردي و هم چنین به 

. نفوس كثیر در آن جمع استد است كه نفس كلي حقیقتي واح .ائل بوده استنفس عالم ق

 (98_95 ،0985، پورجوادي)

شوق گفته شده است كه فقط خرد است كه در آن بر انگیختن و  ،اثر افلوطین در كتاب اثولوجیا

د میل و شوق به جهان پست و فرو مايه را پذيرفت به صورت نفس در خواه ،نیست و همین كه خرد

در آن پديد ( به جهان ماده)آمد و در واقع نفس همان خرد است كه انديشه شوق و میل و رغبت 

 جزئي، با پديدار شدن جان در چهره هاي: يد ديد كه كه حقیقت نفس در كجاستبا .آمده است

گوئي كه حقیقت او در صور جزئي خلاصه نمي شود يعني نفس در جسم به حقیقت نمي پیوندد 

بلکه حقیقت نفس هم در درون و هم در بیرون جسم است و  او در جسم است،حقیقت فقط 

خواست پديد آمده از میل و رغبت و  افلوطین اين دو حالت نفس را به اين علت مي داند كه او با

شوق و برانگیختن راهي در پیش مي گیرد و با پديد آمدن اين كار مي خواهد كنش هاي خود را 

( جهان بر كنار از ماده از سوي ذات و از سوي كنش)هستي جهان نخستین او آشکار كند و ابتدا در 

واهد آمد نفس هاي كلي و جان هاي فراگیر فرود خ ي پديدار خواهد شد و به جهان دوم،دگرگوني ا

و سیر  جهان حس و ماده روي خواهد آورد و در همه اين دگرگوني هاو پس از آن به جهان سوم، 

نفوس از سوي ذات و به خودي خود مانند خرد بر كنار از ماده اند )ا نمي شود خرد از آن جد ،نزولي

 مورد نظر افلوطین نفس(  93-01 ،0985 ،رحماني) (.و از سوي كنش و انجام كار مادي خواهند بود

همه چیز را در يک  در حالي كه  نوس، متعلقاتش متوالي اند يعني گاه يک چیز و گاه چیز ديگر است

 مُثُل افراد ،وجود دارند علاوه بر مُثُل طبقات (صور كلیه) مُثُل سرمدي مي بیند و در نوس،حال حاضر 

 كه (عقل) نوس از نفس .در حالي كه تمام كثرت مُثُل به طور تقسیم ناپذير در نوس منطوي است

 تقسیم و جسماني غیر عالم نفس و است مطابق تیمائوس عالم نفس با و شده صادر است زيبائي

 و نوس به بالا طرف به هم است محسوس عالم و محسوس فوق عالم بین ارتباط حلقه و است ذيرناپ

 .نگرد مي طبیعت به پايین طرف به هم
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نها يک نفس افلاطون ت: تفاوت افلوطین و افلاطون را در مورد نفس عالم بیان كنیماينجا شايسته است 

نطور كه بیان شد يکي عالي كه هما ،كردهحالي كه افلوطین دو نفس وضع عالم وضع كرده است در 

  :پروتراس _ پسخوسگنما) دانيعالم مادي ندارد و ديگري  به نوس نزديکتر بوده و تماس مستقیم با

امیده ن فوزيسفلوطین اين نفس را طبیعت يا نفس واقعي عالم پديدارهاست كه ( مولود نفس اولیه 

مي باشد  ن بهره منديش از مُثُل كه در نوس اند،هومر م واقعیتي كه در عالم پديدارهاست،تما. است

كه اين مُثُل در عالم محسوس عمل نمي كنند و هیچ تماس مستقیمي با آن ندارند طوري كه افلوطین 

نامید و ( مفاهیم بذرگونه)قرار داد و آنها را لوگوي اسپرماتیکوي (( نفس عالم))بازتابهاي مُثُل را در 

 .انسته كه از نظريه رواقي اقتباس كرده استآنها را مشمول در لوگوس د

قائل (( نفس عالم))درباره دو افلوطین علاوه بر مناسب ساختن اين تصور و مفهوم با تمايزي كه 

ا از مفاهیم مشتق و را كه مشمول در نفس عالي ترند ر( پروتوي لوگوي)هم چنین مفاهیم اولیه  شده،

 (895-893 ،0955، 0، جكاپلستون) .اختبازشن ،ثانوي كه مشمول در نفس داني ترند

در نگرش به پايین آن نیرويي  از ديد افلوطین (نفس)براي فهم بیشتر لازم به توضیح است كه روح 

مي شود كه به عنوان روح جهان به تمام طبیعت زندگي مي بخشد و با يکايک ارواح به يکايک كثرت 

داخل شده و اين  زمان و مکان قرار دارد،یعت كه در هستي وحدت زنده مي بخشد و ارواح در طب

زمان و مکان مي افتند و با هستي راستینشان در عالم بالا فارغ از قید زمان مرگ ناپذير ارواح در قید 

هست و تنها با نگرش به دو جهان كه بالا و پايین آن قرار دارد مي  روشن شد كه روح .مي مانند

ه تمامي وارد بدن نمي شود بلکه از راه جزء عالي خود به نظر افلوطین بايد گفت نفس ب. شناسد

ا با مقولات به عبارتي ديگر نفس جهان معقول ر جهان معقول متحد و مرتبط مي ماند،همواره با 

افلاطون گرفته (( سوفیست)) اين مقولات از رساله( ركت و سکونح هماني و هستي، دگري،)معقول 

  ( مقولات ارسطويي)( ... وكمیت  كیفیت، زمان، مکان،) طبیعت را با مقولات محسوس جهانشده و 

 .و به وسیله جزء سافل خود به جهان محسوس مي پیوندد (مي شناسد

 مايه حیاترا پديد آورد و آفريدگار جهان و آن روح كه با نگرش به عقل طبیعت در نظر افلوطین 

ثل روح جهان و ناپذير است مخود غیر مادي و تقسیم ناپذير است و روح مرگ  گذران است، جهان
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ه در قید آغاز و پايان را به هم مي پیوندد و حالیتي ك روح ستارگان خدائي، زيرا در حركات دايره وار،

زيرا . فردي بعضي مرگ پذير و بعضي مرگ ناپذيرنددر حالي كه ارواح  زمان نیست پديد مي آورد،

دائم مي شود و پذيرد كه در قید زمان است و مي را داخل عالم گذران و پايان پذير شده و هستي اي 

 (03 ،0909،ياسپرس) .از میان مي رود و در جامه تقید به زمان مرگ پذيرند

است از میان نمي رود و چیزها از جهتي كه روح به آنها نفس واقعي است و چون واقعي نزد افلوطین 

یان مي روند در حالي كه تمام مي آيند و از م پديد ي بخشد يا به حال خود رها مي كند،حیات م

 . ابدي است ن اين است كه در درخشش عقل و روح،جهان از میان نمي رود و علت آ

در نتیجه بايد گفت كه افلوطین روح را تصوير عقل مي داند و عقل يا نفس ناطقه را پدر نفس دانسته 

او زندگي مي بخشد و و اصلي است كه آن را پديد آورده و در حالي كه ذاتي و دروني اوست به 

 .افلوطین نخستین وظیفه فلسفه را اين مي داند كه روح را به ياد سرچشمه ايزديش بیندازد

 تعریف و ماهیت نفس  2_2

مسئله اي بزرگ از مسائل فلسفي است كه از دير زمان مورد بحث و بررسي  ،تعريف و ماهیت نفس

 .مياز نظر افلوطین مي پردازدر اين بخش به تعريف و ماهیت نفس . قرار گرفته است

افلاطون و رواقیان بوده نظر نزديک به  چنانکه در بخش قبل بیان كرديم نظر افلوطین درباره نفس

است او به نفس كلي و نفوس فردي و نفس عالم معتقد است و نفس عالم و نفوس فردي را كثرتي 

وشن مي شود كه در نظر افلوطین مي داند كه مجموع در نفس كلي به ذاته واحد است با اين بیان ر

 .همه نفوس فردي و نفس عالم در يک نفس واحدند

پیکر عقل و صورت مرآتي آن است و شباهت نفس را با عقل از اين  افلوطین معتقد است كه نفس

مي داند و اين كه نفس نمايش  ،جهت كه پیکر و صورت مرآتي هر چیز با عین آن چیز شباهت دارد

  در نتیجه نفس بدون عقل  د و از فیض او مدام بهره مند است،با آن پیوند دار عقل است و پیوسته

او  ،نفس مي گويدوجه حقیقي  بنابراين افلوطین به اين پیوستگي،نمي تواند به قیام خود ادامه دهد 

ي است كه در فکر ابراز شده صورت معنائ( بدين معني كه)نفس پیکر عقل است .))..: چنین مي گويد
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 نفس حتي تمامیت فعل عقل. ستهمینطور نفس بروز و ظهور عقل ا شخص نهفته است،ضمیر 

 ((.و اين حرارت در نهاد آتش بوده است مي حیاتي است كه از آتش برخاسته،تمااست، 

از نظر او  افلوطین نفس را واسطه اي میان عقل و طبیعت مي داند و اين نفس (93 ،0985،پورجوادي)

 محسوس وجود دارند و اين نفس عالم،حقايق  مائوس است كه در نفس عالم،تی مطابق با نفس عالم

يتغیر و تغییر ناپذير بوده و حلقه ارتباط بین عالم فوق محسوس و عالم محسوس جسماني و لاغیر

كه يکي عالي و به نوس بوده است به دو نفس معتقد نکته قابل توجه اين است كه افلوطین  .است

نفس واقعي عالم داني اس مستقیمي با عالم مادي ندارد و ديگري است و هیچ تمنزديکتر 

در حالي كه افلاطون به يک نفس عالم معتقد است  نامیده است،( فوسیس)طبیعت پديدارهاست كه 

خلق نفوس تازه نمي داند بلکه آن  در اينجا بايستي متذكر شويم كه افلوطین تعدد نفوس را به معني

در ارتباط مي داند و بعد از اين ن رشته ها را با نفس كلي دانسته كه آ را نتیجه گسستن رشته هائي

نفس بر اثر گستاخي و سركشي : ))اين افلوطین مي گويدبنابر ،آن ها تشخص مي يابندشدن،  گسسته

 در نتیجهاست و سرانجام  به دلیل گستاخي از نفس به وجود آمدهباز از عقل ناشي شده و طبیعت هم 

نفوس فردي از نفس كلي جدا شده و از سّر وجود خويش ثبات خويشتن است كه اين گستاخي و ا

نفس و طبیعت و نفوس نزد او  براينبنا (02 همان،) ((.غافل مانده و دچار فراموشي و غربت شده اند

فردي همه تقاضاي استقلال داشته و خواستار اين بوده كه هر يک خودي مستقل داشته باشند و اين 

براي روشن شدن اين مطلب لازم است  .ث پیدايش و موجوديت آنان شده استباع تقاضا و رغبت

اوج و در  خود يکي هستند و در نقطه نفوس در ذات ه افلوطین نظرش اين بوده كه همهبیان كنیم ك

تأمل و تعقل يگانه اشتراک دارند بنابراين همه نفوس ارتباط محکمي با عقل دارند و با اين حال 

باشد و به اين تند كه از هم جدا شوند در حالي كه جدائي كامل براي آنها میسر نمي خواهان آن هس

وحدت از بین نمي رود و مي گويد كه نفوس فردي از نفس عالم ناشي شده  صورت در عین جدائي،

ي فنا ناپذيرگفته و  وسته اندبه يکديگر پی ين عنوان كه در وحدت نفس عالمو از نفوس فردي به ا

انکار نکرده است زيرا كه نفس واقعي است و چیزي كه واقعي است از میان نمي رود پس شخصي را 

در زندگي بعد از مرگ هر نفس فردي باقي مي ماند و همه با هم يکي اند و اين كه او نفس آدمي را 
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 ،كاپلستونو  55 ،0950 ،و خلیل جرفاخوري ). و گويائيچهارپايي  گیاهي،: دسته تقسیم كرده سهبه 

  (801 ،0، ج0955

نفس همان خرد است كه انديشه شوق و میل و  ي مي كنیم اين سخن افلوطین را كه،حال ياد آور

زيرا خرد همین كه میل و شوق به جهان پست و در آن پديد آمده است، ( جهان ماده به)رغبت 

آشکار كند  فرومايه را پذيرفت به صورت نفس در مي آيد و با اين كار مي خواهد كنش هاي خود را

و ما مي دانیم كه جايگاه همه نفوس در جهان معقول مي باشد كه اين تقسیم شدن در صورتي است 

 .كه از خود جدا شود و در تن جاي گیرد

اشیاء نفس نه جسم است و نه هماهنگي در  اين است كه در نظر افلوطین ماهیت نفسبنابراين 

عقول و متعلق به عالم علوي است  ذاتي م ،لوطیناف پس بر ما روشن مي شود كه نفس. جسماني است

واقعیات به معقول و محسوس تقسیم شده و به اين ترتیب نفس از واقعیات معقول شمرده مي و 

نفس تشکیل شده از جزئي برين و جزئي فرودين است به اين معني كه نفس در اين جهان هم  .شود

 یم شود،بدون آن كه تقستقسیم مي شود، ي باشد چون چیزي كه تقسیم شده و هم تقسیم نشده م

در تمام تن جاي گرفته تقسیم مي شود يعني از جهتي كه در تمام تن وارد شده و تمام آن  قسیمت

 (008 ،0900افلوطین، ) .جاي تن است تقسیم شده است مي ماند و از جهتي كه در همه نشده 

ه چهار موجود پرداخته و مورد بررسي قرار در مورد افلوطین اين نکته را بايستي متذكر شويم كه او ب

اشیاء  اولین موجود،: ر موجود مي پردازيماين چهادر اين جا به طور مختصر به بیان  داده است كه

مي  وده و هر يک از آن هاطبیعت مركب باز آغاز تقسیم پذيرند و بر حسب  وجسماني اند كه عموماً 

ه هاي مادي و ابعاد محسوسند و امکان ندارد يکي در آن بايست كوچکتر از كل باشد و اين اشیاء تود

واحد در مکان هاي ديگر يعني در مکان هاي متعدد باشد چون هر يک مکان ديگري دارند و دومین 

نمي شوند و  جسماني است كه به هیچ روي دگرگونناپذير در برابر اشیاء تقسیم  ذات مطلقاً ،موجود

راي اجزاء و ابعاد نبوده و حتي در تصور هم نمي توانیم بُعدي برايش يتغیر است و اين ذات داتا ابد لا

 او هستي اي است كه همیشه در يک حال است و همه چیزهاي پس از او در او مشترک. قائل شويم
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 بین موجود، ست و سومینها منشاء و منبع آن ،ناپذيرتقسیم  بنابراين اين نقطه مندند،و بهره ند و از اا

 كه. م جاي دارندتوان گفت در جسو حتي مي اند موجوداتي است كه در جوار جسم  ،اولین و دومین

تقسیم ناپذير هستند اين ها همان صور كیفي اند كه به اجسام تقسیم شده اند اما با يکديگر  در اصل،

یم تقس امّا در كنار ذات مطلقاً ، باز بین آن دو،جودندارند و چهارمین مو( سمپاتي) اشتراک در احساس

نگام وارد شدن به ذاتي مي باشد كه از آغاز تقسیم ناپذير مي باشد امّا ه( میان دوم و سوم)ناپذير 

 اشتراک در  دارد اين است كه پس از تقسیم شدن،شود و تفاوتي كه با صور كیفي اجسام تقسیم مي 

حدت احساس را از دست نمي دهد و اين ذات يعني نفس جوهر است كه با وجود تقسیم شدن و

پذير و هم تقسیم ناپذير مي باشد و از اين جهت در آن واحد هم تقسیم  خود را حفظ مي كند و

ذاتي خدائي و اعجاب انگیز است و جوهري  شگفت آوريش در همین است چون نفس، عظمت و

سام تقسیم مي شود اشیاء است و تمامي آن هم اينجاست و هم آنجاست پس به اعتبار اج برتر از همه

او تقسیم شده نمي باشد چون تمام آن در نزد خويش باقي مي ماند و سر انجام اين الي كه خود در ح

مي داند و فقط  كثیركه تقسیم پذيري انفعال اجسام است و نه انفعال نفس و افلوطین نفس را واحد 

 (089-088 همان،) .متعالي را واحد دانسته است ذات

كه افلوطین درباره نفس به نظر مکتب رواقي گرايش پیدا كرده و در اينجا بايد به اين نکته بپردازيم 

ا گفته است كه هر قوه فاعله اي كه در عالم طبیعت وجود دارد يا نفس و يا مرتبط به نفس است و ب

در حالي  موافق بوده محسوس هبوط مي كند،هنگامي كه به عالم  فیثاغوريان در مورد انحطاط نفس،

م محسوس امکان محسوس تا آخرين حدي كه براي عال نظر افلوطین عالمكه با گنوسي ها چون در 

 (58 ،0950 ،فاخوري و جر) .مخالف بوده است رسیدن به كمال هست، سیر مي كند و مي رسد،

نفس به خودي خود داراي ماهیتي غیر از جسم است و اين تفاوت  آشکار است كه در نظر افلوطین

مادي يافت نمي شود كه به اصل حیات است و هیچ چیز  روشن مي شود كه نفسن حقیقت از اي

گاه به  در حال زايش و مرگ هستند و هیچ باشد در حالي كه جسم ها حقیقتاً خودي خود زنده

مي باشد و خورشید  فنا ناپذيرده و آفريواقعیتي جوهري و نا  در حالي كه نفس،حقیقت وجود ندارد 


